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آن چون  بلکه  بود  داشتنی  دوست  زندگی  سبک  و  شخصیت  به  چون  گونه نه 

ایم بیندیشیم، او را از آغاز عصر مدرن آوردهگونه  اندیشید که بعدها دریافتیم باید آنمی 

او اجازه دادهبه میانه  به  ایم که دنیای ما را تسخیر کند. او چه کسی ی عهد خود و 

ی تواند باشد جز باروخ اسپینوزا. او اکنون اندیشمند اصلی دوران و پرچمدار شیوه می 

های توان نه فقط در کتاب نگرش به جهان و انسان است. تأییدی بر این نکته را می

تحیلی ژیل دلوز و آنتونیو نگری بلکه همچنین در کتاب قطور جدید جاناتان -نظری 

آموخته از او، بینشی مبتنی بر چندپارگی   1ی زندگی و افکار او یافت. اسراییل درباره

بینیم.  گوهری می ی هستی را تکایم و گسترهکار نهاده ه جهان و دوگانگی وجود را ب

ی زیست. یگانگی مطلق. گوهری با دو ویژگی مادیت و ذهنیت یا زیست و دغدغهتک

 سپهر زیست او، جهان.   پنداریم و هم از آنِانسان می  هستی را هم از آنِ

دانیم که سرنوشتش را ی است. انسان را بودی میمندهستی مفهوم کلیدی عصر  

زند. وجودی خواهان ماندگاری و گاه بیش از آن خواهان تلاش برای ماندگاری رقم می 

کوناتوس اسپینوزا  که  آنچه  زیستش،  قلمرو  برداشتی   2گسترش  در  نیچه  و  خواندش 

ی تر سخن بگوییم انگارهجدید خواست قدرت نامیدش. با هایدگر با مفهوم یا اگر دقیق

با سارتر، مرلوپونتی و  -در-هستی فرا رزا  هارتموت  جهان آشنا شدیم و سپس همراه 

های یک ها و دغدغه انداز درگیری انداز بنگریم، از چشمگرفتیم که به جهان از آن چشم

ی انسان تأکید مندهستی تر مارکس با ماتریالیسم تاریخی خود بر  . ولی پیش مندهستی 

ی اصلی انسان را زندگی مادی و برآوردن  گذاشته بود. مارکس از دیدگاهی دیگر دغدغه

 ی های مادی زندگی دانسته بود. او اسپینوزایی بود و جامعه و حوزه شرطنیازها و پیش 

 بیند. زیست را یک کلیت یگانه می 

گرایی اسپینوزا تلاشی برای خروج از بن بستی بود که دکارت با دوئیت خویش یگانه 

بین بدن و ذهن آفریده بود. بدنی که شکل یک دستگاه مکانیکی را پیدا کرده بود و 

گرایی خود. یگانه دربسته اندیشید. دو سپهر  ذهنی که رها از هر پیوند و محدودیتی می 

ها بود ولی زمینه  داد که هر چند استوار بر ضرورتپیوسته می مهاسپینوزا نوید جهانی به 

گرایی شور آورد. ولی همین یگانه ها فراهم می را برای آزادی بر مبنای شناخت ضرورت

ی مارکس و هایدگر، ذهن به صورت قلمرو حضور در رهایی را به محاق برد. در اندیشه
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  شوند. نزد مارکس،ی رانده میمندهستیی جهان و تخیل گره خورده به آن به حاشیه 
مبارزه از  برگرفته  تأثیر  و  است  طبقاتی  وضعیت  از  بازتابی  جهان  از  ذهنی  ی تصور 

آن فقط  حضور  هایدگر  نزد  می طبقاتی.  پیدا  موضوعیت  شیءـگاه  که  ی وسیله  کند 

دهد و به  ی از دست می مندهستی ( کارکرد خود را در سپهر  Zuhandenتودست )

ای است  دست ابژه ء پیششی   3دهد. ( تغییر ماهیت میVorhandenدست )شیء پیش 

گیرد. برای مارکس و هایدگر، هر دو، در حضورش مورد بررسی قرار می که در خود، در  

های برخاسته از آن موجودی سرزنده  ی و درگیری مندهستی ی  که انسان در دغدغهاین

ولی   نیست.  تردیدی  پویاست  بند  محدودیتی  مندهستی و  به  را  انسان  است.  آفرین 

سازد. انسان، به کشد و از او تابعی از متغیر جهان پیرامونش می می موقعیت پیشارویش  

جوید. او رهایی تر از جهان پیرامون خویش را می ای پهناورتر و ژرفتوان تخیل، گستره

ای از هوشیاری برخاسته  جوید. به اتکای تخیل که آمیزه ی می مندهستی از محدودیت  

جوید. آزاد از  ی و حس احساسی است حضور در جهان را میمندهستی های  از درگیری 

درگیری دغدغه و  از  مندهستیهای  ها  تابعی  نه  گستره مندهستیی. حضور  که  ی ی 

  مبارزه با آن و رهایی از آن است.

ی ساخت و در آن مندهستی توان قربانی تمرکز بیشتر بر  حضور در جهان را می

تر مسیر تمدن مادی را گسترش داد، به رفاه بیشتری دست یافت و زندگی را قاطعانه

ی دستاوردهای خود را دارد. در تمرکز بر خواست قدرت مندهستی پیش برد. توجه به  

ی بستر تحول اجتماعی مثابه هتوان به قدرت دست یافت؛ در ارزیابی زندگی مادی بمی 

شکل زمینه  این  و شور اقدام در  و    رشد نیروهای مولد و فرهنگی امکان دلبستگی به  

های بودن، گریز  هغها و دغدسان سپهر درگیری هی بمندهستی گیرد؛ و در بازشناسی  می 

شکوه وجود را از    ،کند. ولی این تمرکز و توجهچند چندان پیدا میاز مرگ اهمیتی  

باز پهناوری و ژرفای آن، در پس میانسان  ستاند. تخیل حضور در جهان، در تمامی 

سازد، جهانی که گذشته و آینده، از انسان موجودی شکوهمند به بیکرانگی جهان می 

این انسان، انسان در شکوهمندی خود است که به توان تخیل او برجای خواهد بود.  

سازد، از زبان و هنر گرفته تا دین و عشق. این  جهانی را به تخیل و بر بنیاد تخیل می

   تواند، به تخیل، جهانی دیگرگونه را تصور کند و برای برپایی آن تلاش کند.انسان می 
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ی و حضور در مندهستی ی  در این نوشته به بررسی دو مقولهمن  در این راستا،  

تا جوانب گوناگون هر دو مقوله را بررسی  جهان خواهم پرداخت. تلاش خواهم کرد 

ام آن است که تا حد ممکن جایگاه و نقش حضور در جهان را در زندگی  کنم. قصد اصلی 

بخواهم در مندهستیبازشناسانم.   از آن شناخته شده است که من  بهتر  و  بیشتر  ی 

ساز آن است که زمینه   معرفی و شناسایی آن گامی بردارم. این حضور در جهان و تخیلِ

نکاتی را مطرح  ه  زمینباید بهتر شناسایی و معرفی شود و من خواهم کوشید در آن  

   کنم. 

 

 حضور در جهان
های وجود  برگذشتن از محدودیتحضور ترافرازندگی است. برون جستن از خویش،  

در  است،  جهان  در  حضور  همواره  حضور  است.  جهان  گستردگی  به  گشایشی  و 

ی جهان، در درازنای تاریخ، در توان در همهگستردگی و ژرفای آن. به توان تخیل می 

ی مند هستی ی نامشخصی، حاضر بود. این ولی آسان نیست. اصل  هر گذشته و آینده 

های هستی به توان اینک و اینجا است، در بازشناختن ضرورت  ۫  ی مندهستی است و  

زیست. زندگی در خانه با سقف، در روستا و شهر در کنار همسایگان. در چارچوب حس  

وضعیتی که تن در آن قرار دارد. به اتکای شناخت از و ادراک این یا آن بازنمود جهان 

ی زبانی با فرهنگنامه و ساختار  وسیله ه دیگران، ببه لطف گویش و همدمی با    پیرامون.

نیست، ضروری  تفننی  اما  زیستی مشخص. حضور  قلمرو  به  معین، محدود  دستوری 

است. امکان آن در ضرورت آن نهفته است. امری ضروری برای زیستن به هوشیاری 

تکرار، زیست. واماندگی در پی دارد و بهتوان همواره  ی نمیمندهستی است. در تنگنای  

سازد. تصور خود در ورای مرز اینک و ایستایی و پژمردگی. تخیل حضور را ممکن می 

ای به گستردگی تاریخ و جغرافیا، در نهایت در تجرید محض. و این  جا. در صحنهاین

 رهایی است. 

ی  مندی است، جهشی به برون از حوزهمندی و جهانحضور چیست؟ حضور برون

معنای قرار گرفتن در هر موقعیت ممکنی، در هر جا و ه مندی. بدر زیستزیست ولی  
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نه فقط نوید که همچنین مادیت رهایی از تمامی  رواست. از آن  ای به دلخواه خودعرصه

بر دارد. نمود آن در چارچوب زندگی روزمره رفتار بندهای مادی و اجتماعی را دروقید 

های بنیادین اخلاقی و فرهنگی و باورهای اجتماعی، ارزشمبنای هنجارهای مجرد  بر

ها به روزمرگی تعلق ندارند ولی در آن بازتاب پیدا کدام از آناصلی دینی است. هیچ

کس با جامعه ها حاضر شد. هیچکنند. همه را باید به تخیل دریافت و در سپهر آنمی 

ب و  ندارد  نزدیک  از  آشنایی  و  مستقیم  درگیری  هنجارهایش  یا ه و  عضو  خودی خود 

سان عضو جامعه درگیر هنجارهای آن تصور کرد. همخاطب آن نیست. باید خود را ب

صورت مجرد و نه انضمامی برای افراد مطرح هستند.  ه های اخلاقی و فرهنگی بارزش

گو با خداوند، کائنات یا وتخیل مخاطب آنها فرض گرفت. پیوند یا گفت بهباید خود را  

ی هستی حضوری جهانی و ترافرازنده، در ورای زیست شخصی، را برای دیندار چرخه

   را عینیت بخشد.تواند آنتخیل می بهسازد ولی دیندار فقط  ممکن می 

توان جهان را در  بندد. به توان تخیل می حضور در تخیل ممکن است و صورت می

را در آن و  گستردگی  افق دید و حسی چهاش تصور کرد و خود  با  بسا در ورای آن 

چه است  ی تمامی آن قرار داد. ویتگنشتاین بر آن بود که جهان تمامی آندربرگیرنده 

است.  واقع  وضع  این  4که  را  حکم  وضع این  تمامی  جهان  بازگرداند:  اینگونه  باید    جا 

ای گونه محدودیتی و در پیوند با هیچ ضرورتی. گستره های ممکن است. بدون هیچواقع

توان از یک گوشه یا موقعیتی از آن به گوشه و موقعیتی دیگر در آن حرکت  که می 

گذار، توقف و تأمل در وگشت ی ترافرازندگی است، به هیأت  کرد. تخیل تصور آگاهانه 

آن پهنه  از  هم  و  آن خود  از  هم  و جغرافیا.  تاریخ  بدون  نامتناهی. جهانی  ی جهانی 

تحول و هم بسته در خود. تخیل امری تفننی نیست که به میل  روی  دیگران، هم باز به  

گیرد. امری ضروری است.  گذرانی نیز انجام نمی گیری شود. برای وقت و قصدِ تفریح پی 

ماندگاری و تداوم ی گره خورده است. بودِ انسان،  مندهستی ولی نه آن ضرورتی که به  

کند. نزد کانت، تخیل یگانگی کند. شکوه هستی را تضمین می زیست را تضمین نمی

های فهم فراهم های حسی را در مقولهفهم و حس را ممکن ساخته، امکان ترکیب داده

گیرد به سپهر شناخت تعلق دارد و ای ناارادی انجام میگونه هآورد. این تخیل که بمی 

سازد. سطحی ابتدایی از نه حضور در جهان که حضور جهان را در ادراک ممکن می 
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است.   ارادی  تخیل  آن.  کمال  و  اوج  نه  و  است  می به تخیل  انجام  ولی ضرورت  گیرد 

میبه انجام  آن  برای  بخواست.  رهایی  که  آید، ه گیرد  از    دست  و مندهستیرهایی  ی 

)انسداد( آن، رهایی از مادیت زیست، وابستگی به زمین  های  ها و بستار تمامی ضرورت

 های کنش.  و زمان زیست و اسارت در موقعیت

چه بودن. به آنجهاندر آگاهی است، آگاهی به    تخیل هوشیاری نیست. هوشیاریْ

شدگی در نیستی  نهد. رهاتواند باشد. تخیل ولی هستی را پشت سر می که هست و می 

است، تجسمِ نیستی در هستی و هستی در نیستی. ناممکن را ممکن و ممکن را ناممکن  

تلخ  تصور می  از طعم  ی. وازدگی مندهستی کند. خاستگاه آن وازدگی است، وازدگی 

حس  است،  سنخی  به  حساحساسی  بمندهستی احساسی  وازدگی  ولی  سان هی. 

تنهایی تخیل را بپروراند. شور باید در آن افتد تا فعال شود.  ه تواند باحساسی نمیحس

یافته در جهان حضوراحساسی  برد. تخیل حسمیان جهان میهاحساسی را بشور حس

رسد. گریز  آفرینند از راه می های زندگی می ه غاست. در خستگی و درد و رنجی که دغد

ها.  ی نیست، وازدگی از آن است. گریز جایی در اراده دارد، در درگیری مندهستیاز  

 احساسی.  وازدگی در حس

پدیده  ساده تخیل  پیدا ی  بروز  امکان  احساس  و  سطح حس  همان  در  است،  ای 

را در حد آفرینش یک کار  توان آنکند. برای همین کودکان استاد آن هستند. میمی 

مند ساخت. در این حد باید مسلط ی هنری یا دستگاه فلسفی پیچیده و نظامبرجسته

ابزار کاری همچون زبان، طراحی، نوازندگی و رنگ با  پردازی بود. این ولی به مهارت 

افتد و به ی حس و احساس اتفاق می ی آن است که تخیل در سطح ساده کننده نفی 

ب خاطر  ولی  گونهه این  نیست  ارادی  است.  همگان  اختیار  در  همیشگی  توان می ای 

  ای ارادی از آن اجتناب ورزید.گونه هب
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 ی  مند هستی
چیست؟  مندهستی  محدودهمند هستی ی  در  زیستن  است.  زندگی  واقعیت  ی  ی 

هایی بسیار استثنایی،  ی گهگاه، در موقعیت مندهستی زمان و زمین، در جغرافیای وجود.  

ی مند هستی شکل  ه توان و قدرتی استثنایی، وجهی جهانی یافته بهایی با  وجود انسان در

آید. در وضعیتی متعارف محدود و متمرکز بر سپهر زیست و کناکنش  در جهان در می 

ها است. هم کوشش در ای از درگیری ی مجموعهمندهستی با قلمرو ماندگاری است.  

صورت برنامه و طرح و هدف پیشاوری هر کس قرار هچیزهایی که ب   راستای تحقق آن

موانع و محدودیت از  برگذشتن  راستای  از دارد و هم تلاش در  پر  امتدادی است  ها. 

ای گسست یا وقفه. دَوَرانی است، تکرار در تکرار، ولی در دغدغه، بدون لحظه یا ذره

جوید،  ی اکنون و رو به آینده. نجات گذشته را از گذشته می تکوین از گذشته به لحظه 

ای  ای در حال فروپاشی است، بلکه در آینده. در آینده نه به گاه اکنون که همواره برهه 

پشتوانه را  گذشته  ساخت.  که  خواهد  دیگر  منزلگاهی  به  رسیدن  همه، اینبا ی 

لحظهمندهستی  مداوم  فروپاشی  به  آگاهی  در  قد ی  آینده  و  گذشته  به  اکنون  ی 

افرازد. برای ماندگاری آگاهانه و هدفمند نگاه به آینده دارد، ولی گذشته را با خود می بر

ی تمامی رویکردها است، چه از خواست و چه از سر اجبار. در کند. سرچشمهحمل می

میل، ولی دور از دسترس. به سوی آینده  ه خواست، حرکت ببه سو، تمرکز بر آینده  یک

بر جای گذشته در سوی دیگر،   را همه جا  نشان خویش  بوده، که  که  ای که هست، 

 داده. گذاشته، نه به خواست یا میل بلکه به جبر رخدادهای رخ

دازین  مندهستی  قامت  در  را  انسان  که  هایدگری  است. حتی  اجتماعی  امری  ی 

تفرد می موجودی  )یافته  آدمی  مفهوم  با  آنdas Manبیند  خود  ب(  رسمیت  هرا 

بودن، می  که  خاطر  آن  به  فقط  نه  است.  ناممکن  فردی  وجود  تنهاییِ  در  شناسد. 

بودگی و همراهی دیگران ممکن است و فقط در هم ماندگاری در جهان در تنهایی نا

برممکن می  را  به آن خاطر که دیگران جهانی  بیشتر  بلکه  سازند که در آن میشود 

دغدغهمی  به  و  بود  درگیر  زیست  توان  و  وسمتهای  درگیری  به  داد.  دیگری  سوی 

دوستی یا دشمنی و مهربانی    ی کناکنش با دیگران در چارچوب عشق یا تنفر،دغدغه

ی. برای بودن، برای ماندگاری. مندهستیجویی روی آورد. همه البته در بستر  یا کین 
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جهان هوشیار و سرزنده یافت.  بودگی امکان آن هست که خود را در ولی در همین هم

 بودن در گرو آن قرار دارد. جذابیت و پویاییِ باهم 

باید مدام  دهد. چراکار قرار می ی بررسی را در دستورمندهستی های  درگیری  که 

دست آورد. بررسی، راه دور  هبررسی کرد تا در درگیری امکان چیرگی بر دغدغه را ب

سازد. شناخت جهان است و بیش از شدن از گذشته و رسیدن به آینده را مشخص می 

ی شناخت تجربی، درک آن بازشناسی چگونگی چیرگی بر جهان. بررسی دربرگیرنده 

کند ولی علمی، فناوری و کاربرد است. این سه در فرایند تولید وجهی آشکار پیدا می 

ی جایی برای خود دارد. در خدمت آن مندهستی ی  ذرهذرهآید و در  کار میه همه جا ب

( است. معطوف به  speculativeرو، بیگانه با کنجکاوی یا شناخت تأملی )اینازاست. 

وا را  و احساس  است. حس  از  میامر عملی درگیری  دقیقی  به درک  تا  جزء جزءنهد 

ی ماند چون بیم آن وجود دارد که فریفتهجهان پیرامون برسد. در حس و احساس نمی

 ای نو بیافریند.  یگانگی عاطفی با جهان شود و خود دغدغه

 

 زبان 
گفت در  را  گسترهوزبان  در  همگو،  به  ی  خورده  گره  بمندهستی بودگی  کار ه ی 

گفت می  کسی وبریم.  با  یا  خود  با  درون  در  همچنین  ولی  دیگران  با  برون  در  گویی 

پندار. زبان جایی در فضای بینابینی میان گویندگان دارد. هم مستند و ثبت شده در به

های پی ادا شده به لحظه درپیهای  هایی از گزارهای یا خاطرهادبیات و هم در خاطره

چند که یادگیری آن امری  شود هرگرفته میی میرنده. برای همین در کاربرد فراگذرنده 

تجربی و آموزشی نیست. معنای کلمات را و چگونگی کاربرد آنها را، افراد در فرایند  

ای برای پیوند، کناکنش  آموزند. زبان کاربردی است، وسیلههای آن می زیست و درگیری 

را  فهمی در راستای هماهنگی. به این خاطر دارای وجهی ابزاری است و باید آنهمو  

ای پیش نیاید. زبان دارای ساختار ی رخنهمندهستی زیست، در    دقیق آموخت تا در کارِ

گونه که اکنون به لطف چامسکی شناخته شده است، ساختار را کسی معینی است. آن

را از یک خود کار با آن هبگیرد. زبان در هوشیاری دارای بنیادی است و فرد خودنمیفرا

ترین  سخنورز نوجوان پیچیدهشود یک  سن معین بلد است. همین است که باعث می 
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ی گوهای روزمرهوی شرطی را در گفت ها همچون ماضی بعید و جملهها و جملهفعل

 کار گیرد.  ه دقت به درستی و به زبان مادری بدون هیچ تأملی ب

گو برای وگو است و گفتوی بر زبانِ کاربردی مقدم است. زبان برای گفتمندهستی 

بودگی بُعدی از آن است. ساختار و دقت معنایی هر واژه هماهنگی در جهانی که هم 

که مخاطب تا حد ممکن مشخص و  گر این هماهنگی است. این کننده و تضمین هموار

کند و بر آن اساس به تفاهم و  شفاف بداند که گوینده در گفت چه چیزی را بیان می 

ی ریشه مندهستی گیرد چون در  نمیفراتوافق دست یابند. زبان را در ساختار کسی  

 خورده به آن است.  ئی از زندگی و همبودگی و همزیستی پیونددارد. چون عنصری، جز

پس  زبانی  هیجانی.  زبان  داریم،  را  دیگری  زبان  ابزاری،  زبان  کنار  اندرِ در 

ی. زبان هیجانی زبان مندهستی ی. زبانِ سرکشی احساس به هر حسی از  مندهستی 

را در ابزاری  از مرزها و ضابطههم میمرسوم  فراتر میشکند.  را  های آن  رود. ساختار 

آورد. زبان هیجانی زبان آشفتگی است.  مفهوم، نامتعین می سوی بیانی ناهنهد و رو بمیوا

توان آنرا به سیاق زبانی فراتر از تبیین معنا. زبان بیان مستقیم احساسات. زبانی که می

 تر را زبان گستردهچند بنیامین آنخواند هرناخالصی برنگرفته می   والتر بنیامین زبان نابِ

زبان   میپدیده جهان،  احساسات  زبان  نه  و  از    5دانست. ها  زبان  این  ی هاواژهشبه در 

قالب   در  یا  وآهاحساسی  واژهوخنده ناله  تا  گرفته  یافت  زاری  معنا  از  تجرید  در  هایی 

کند، نه هر شعری که شعر وضعیت شعر را پیدا می   ۫  شود. در تجرید از معنا، زبانمی 

ی میانجی( شیفتگی به کلمات، به موسیقی گویش شتابندهبی راست )تغزلیِ بازگوی سر

حضور زبان  هیجانی  زبان  حضور احساسات.  بر  ۫  است.  از  انگیزد،می هیجان  هیجان 

 مندی، از رهایی از خود، از حرکت در بیکرانگی جهان. یوی از هسترَترافرازندگی، از فرا
گو نیست. ابراز هیجان ابراز هدفمند آن برای دیگری نیست،  وزبان هیجانی زبان گفت 

ی هیجان نیز نیست. خلاصی جستن از هیجان هدف نیست.  ابراز محض است. تخلیه

 ابراز هیجان برای فزونی بخشیدن به آن است. هیجان برای هیجان.  

زند.  آورد و ابراز اندوه خود اندوه را دامن میابراز شادمانی شادمانی به ارمغان می 

نزد   هم  نزد همگریهگریه  هم  و  گریهکننده  می جواران  را گسترش  گریه  دهد.  کننده 

دهد. زبان هیجانی بستر گونه خنده و شادمانی را اشاعه میهمانه خنده از سر شادمانی ب
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می  فراهم  را  هیجان  شعلهفزونی  را  شعله  می آورد.  را  ورتر  تر. جانبههمهسازد، حضور 

بندد. ولی حضور حضور در جهان امری زبانی نیست. در بیان و تبیین زبانی نقش نمی

وهِ )!(  ۫  کند. تخیلدر جهان امری تخیلی است و تخیل در زبان هیجانی نمود پیدا می 

جاست که یافتن تخیل از خود و حضور در جهان است. اینآگاهی شگفتی است.  یا اوهِ  

ناب است، زبان اعلام هیجان   گو نیست، زبان گفتِوبریم زبان هیجانی زبان گفتپی می 

یافته در آن که جهان در دسترس قرار گرفته به هیجان. اعلام به خود، به جهان حضور

 است. 

را تضمین کند. اعلام هیجان باید به شکلی صورت گیرد که ماندگاری و فزونی آن

تر حس شود. در این پسزمینه، زبان حسی که بیشتر احساس شود و احساسی که قوی 

گفت  زبان  میوهنجاری  روایتگو  زبان  کارامازوف،  ایوان  شوریدگی  زبان  گر شود. 

. نه  در انتظار گودوی استراگون و ولادیمیرِ  گسسته هماز و زبان    موبی دیکاسماعیل در  

زدن به کنش. واکنشی را دامنزبان کنش برای ایجاد واکنش، بلکه زبان واکنش برای  

تا  آشکار می  تا مشخص شود که هیجانی در پی کنشی سازد  تأییدی شود بر کنش، 

گو و مستند شده به کلمه و دستور واحساس شده و بروز پیدا کرده است. زبان گفت 

تر چه دقیقکه احساسات هریابد. کلمه و دستور برای آن)زبان( در این فرایند تکوین می 

به شور هر اعلام شوند  یافتهچه سامان و  را   –تر  ابزاری کلمه و دستور  زبان  هر چند 

نظم   به زنجیر کشیدن آن در چارچوب  برای محدودسازی هیجان و  همچون اهرمی 

  گیرد.کار می هب
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 طبیعت و جامعه
ها. جهانی پر از  ها و دغدغهی جهان زیست است، جهان درگیری مند هستی جهانِ  

گذشتن از موانع. این جهان در اشیاء و براشیاء، موانع و همچنین وسیله برای کلنجار با  

بُعدی است: دو بُعد جدا ولی وصل به یکدیگر: طبیعت و جامعه.  کلیت مجرد خویش دو

طبیعت سپهر یگانگی است. کوه، دشت و جنگلی است که در پهناوری و ژرفا و همچنین  

عرصه  است؛  مندهستیتاز  وتاخت   یوادادگی  و گشایش.  گسترهی  امکان، چیرگی  ی 

بتواند خود که  آن  در  ارادهچیزی  وجود  مندهستی ی  انگیخته  بخواند  به چالش  را  ی 

گوید »ما  می گونه بازرا اینئی از طبیعت است. اسپینوزا آنخود جز  ی مند هستی ندارد.  

ی انسان چون مجهز مندهستی زیست بخشی از طبیعت است، ولی    6جزئی از طبیعتیم«.

می را  طبیعت  بر  چیرگی  است  هدفمندی  و  آگاهی  حال  به  در  مدام  طبیعت  جوید. 

بودگی را از -خود-در  ،ی انسانمندهستیویژه  ه ی، بمندهستی فروپاشی است. هستیمند

طبیعت بیش از پیش    کند.ی خویش را بر آن تحمیل میستاند و ارادهباز می   طبیعت

 ی مصنوع تبدیل شده است.  در درازنای تاریخ به یک پدیده 

( تعاملیجوید. کناکنشی )طبیعتْ سپهر حضور نیز هست. حضور چیرگی را نمی

احساسی جهان. طبیعت در جوید، در چارچوب حسمبتنی بر گردش و تفریح را می

ای از امکان صورت گستره ه ای از پویایی بلکه بصورت گستره ه ماند، نه بمی حضور برجای  

درمی حس  به  می که  چشیده  و  بوییده  شنیده،  دیده،  ارادهآید؛  به شود.  ملحق  ی 

گیری از آن است.  سازد. حضور نفی طبیعت و فاصلهاحساسی حضور را ممکن میحس

ها است، خواست قدرت، میل ماندگاری، شور چیرگی،  ی تصادم خواستطبیعت عرصه 

گوید. در طبیعت کوناتوس در کار است. حضور باید ی سلطه. اسپینوزا درست می رانه

رو، گرفتار در تناقض، حضور به اینازطبیعت را نفی کند تا در سپهر آن جای گیرد.  

نمایشی سان  ه سان دروغ، هنر به آورد. گفت بهنگام تضاد روی میبه نمایش هماهنگی  

ب تفریح  و  زیبایی  از  به شادمانی، همههساختگی  فریفتگی  است که ی آنسان  چیزی 

می بهفریب   عرضه  آنما  البته،  آنها  بدون  نمیکند.  کرده،  گوشزد  نیچه  که  توان گونه 

  7زندگی را تاب آورد.
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کنندگان کلاسیک آن از هابز تا  بررسی گونه که  در مقایسه با طبیعت، جامعه، همان

ای است که در ی چالش است. جامعه عرصهاند، عرصه مارکس و وبر بر آن تأکید نهاده 

پارگی دارد و در چندمی بر ی، در تلاطم ناشی از پویایی، از درون شکاف  مندهستی آن  

هستندگان  هب می می درصورت  برون  جامعه  دل  از  انسان  هستنده،  آید.  او  جهد. 

پاره شده است. وجه بارز وجود انسانی انشقاق به خود و دیگری است.  تکهیِ مندهستی 

نگرد، او که در چیرگی بر طبیعت و ها همچون دیگری خود میهر کس به دیگر انسان

توان چیره گشت.  خلاف طبیعت نمیجویی از آن یک رقیب است. بر دیگری اما بربهره 

پاره گشته. امکان چیرگی بر  ی تکهمندهستی ی،  مندهستی او هستنده است، سرشار از  

توان توان او را ازبین برد ولی نمی ی چیرگی است. میاو وجود ندارد، او خود نیز اراده

سان یک هستنده چیره شد. ستیز در جامعه بین خود و دیگری دائمی است.  ه بر او ب

ای موقتی است. نه چیرگی مطلق بر کسی صلح و آرامش در آن یا جایی ندارد یا پدیده 

 ممکن است و نه سازگاری با او در دسترس.

کار قرار جوی یگانگی در جامعه در دستوروخورده به حضور، جستگرهدر تخیلِ  

سوسیالیسم اتوپیایی و مارکسی،  ای نظری در  گونه هگیرد. هم نظری و هم عملی. ب می 

افلاطونی.   فیلسوف  شهریار  جمهوری  در  اسمیت،  آدام  پنهان  دست  و  لیبرالیسم  در 

ی برادری و یگانگی دین. باورها برای آن هستند که کنش را دامن  همچنین در وعده

هایی رسد که گویی کنش نظر می هگونه بچند گاه آن آفریند هرزنند. نظریه عمل را می 

آفرینند. دورکهایم آیین عبادی دینی در کلیسا و مسجد را کنشی  در خود یگانگی می 

دید. بر این مبنا برخی امروز بسیاری از مراسم مدرن در راستای ایجاد همبستگی می 

بینند. ولی در هر دو زمینی باید نگرشی ی همبستگی می کننده آیینی را مراسم ایجاد

  ت مل ی کنش قرار گیرد. بندیکت اندرسون بر آن است که دولت  نظری و تخیلی پشتوانه

ب جامعه  اصلی وجود  پایگاه  یگانه هکه  واحد  یک  باور سان  بستر  در  است  ی همبسته 

  8یابد. تخیلی به یک اجتماع یگانه تکوین می 
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 اقتصاد و سیاست
ارسطویی معنای  ه ی هستند. اقتصاد بمندهستیی اصلی  اقتصاد و سیاست دو حوزه

منظور چیرگی بر  به به روال مشخصی    هایی کهو آدام اسمیتی آن، یعنی تمامی فعالیت 

گیرد های مادی زندگی انجام می شرططبیعت در راستای ایجاد ثروت برای تأمین پیش 

ی سازماندهی هایی که در گسترهیعنی تلاشمفهوم ماکیاولی و هابزی آن،  ه و سیاست ب

برای   میجامعه  صورت  امنیت  حوزه  9گیرد. تأمین  شکل در  در  کار  اقتصاد،  های ی 

پاره  تکهکند، کاری که طبیعت را در فرایند تولید  گوناگون آن نقش محوری را ایفا می 

کند. کار ولی بنا  کاری به محصولاتی برای مصرف تبدیل میرا با دست کرده، اجزاء آن

ای ای اقتصادی نیست. ساماندهی آن پدیده ما آموخته در خود پدیدههچه مارکس ببر آن

که چقدر و چگونه باید کار کرد، چه کاری را باید انجام دهد، چه را این  اقتصادی است،

شده از آن کیست و برای مصرف در اختیار چه کسی باید تولید کرد و محصول تولید 

کند.  مندی را طلب می اندیشه و برنامه ای از  جا حد گسترده باید قرار گیرد. ساماندهی این

باید دانش و اصولی را برای آن تدارک دید و در آن راستا از درگیری مستقیم با طبیعت  

   گیرندمی عهده هفاصله گرفت. ساماندهی را میدان و بازار ب

ی سیاست، فرمانروایی خنجری است برخاسته از شکاف در جامعه، با دو در حوزه

تواند باشد و دومی برای لبه. یکی برای سرکوب هر کسی که به گاهی یک دیگری می

سازماندهی جامعه در جهت استقرار نظمی ضروری برای زیست هر کسی. جامعه در 

چند سپهری  انسان  خودوجود  هماهنگی  و  سازگاری  است.  آن هبپاره  دل  از  خود 

ی نخست نه برای تفوق کسانی جوشد. آنها را باید بر جامعه حاکم ساخت. در درجهنمی

امکان  آمدن  فراهم  برای  نظم،  ایجاد  و  دیگری  سرکوب  برای  بلکه  دیگر  کسان  بر 

گیرد، نهادی که ی. در این چارچوب دولت شکل می مند هستی ماندگاری و در نهایت  

ببه اما  باشد  نظم  سازماندهی  در  اقتدار  دارای  باید  جامعه ه ضرورت  چندپارگی  خاطر 

آنمجبور   دولت  بیافریند.  سرکوب  و  زور  اتکای  به  را  اقتدار  لیبرالاست  که  ها  گونه 

ی سیاست و ی هم در حوزهمندهستی کنند شر ضروری است.  پی به آن اشاره می درپی

آورد، در مواجهه با طبیعت  زور برای چیرگی روی میبهضرورت  به ی اقتصاد  هم در حوزه

   راستای گسست و در مواجهه با جامعه برای ایجاد یگانگی.در 
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یابد. سیاست به  دو حوزه از یکدیگر مجزا نیستید و هر یک در دیگری بازتاب می

یابد تا کار را به اتکای فرمانروایی نظم بخشد و اقتصاد در سیاست نقش  اقتصاد راه می 

می هب آورد.عهده  فراهم  را  کار  انجام  امکان  و  فرمانروایی  مادی  امکانات  تا   گیرد 
ی اقتصاد و سیاست در ستیز با نیستی قرار دارد، نیستی از  ی در دو حوزهمندهستی 

توان در چارچوب هراس از نبود امکانات ضروری ماندگاری و نبود امنیت. هر دو را می

راندن مرگ.  پسبه مرگ دید و ارزیابی کرد. اقتصاد و سیاست، کار و فرمانروایی برای  

هودگی نیست که معنایی و بیبی مرگ پایان زندگی نیست. هیبت و دهشتناکی آن در  

از آنمرگ بس پر تاثیرگذار است. هیبت و دهشتناکی آن  انتخابی  معنا و  جاست که 

ی د. مجموعهرسجایی نمیه رسد و تلاش برای حذف آن بنیست؛ به هر صورت از راه می 

برند. نه زنند کاری را در مقابل آن پیش نمیی را رقم می مندهستی هایی که  کوشش 

سازد. هودگی تلاش برای پیشگیری آن، مرگ را دهشتناک می هودگی ذاتی که بی بی 

با خشونتی  توان آنخواست نمیبه ناممکن است.    مرگ ممکنِ را ممکن ساخت )مگر 

را ناممکن ساخت. برای توان آنخواست نیز نمیبه ی(،  مندهستی آهنگ  برون از ضرب

داد.  حق به ویلیام موریس  ی خواستنی هستند. باید  همین اقتصاد و سیاست ناخواسته

خواهد تن به فرمانبرداری خواهد کار کند و نه کسی می در جهانی آرمانی نه کسی می 

ولی مرگِ خواست، مرگ آرزوها را باید پذیرفت تا به مرگ تن، پایان    10و سرکوب دهد.

 ی تن در نداد. مندهستی 

ی کار، انضباط  آید، ویرانگر ارادهشمار می هی اقتصاد و سیاست خوار بحضور در حوزه

ای دارد که با ضرورت زیست ناسازگار است. حضور اما و فرمانبرداری. نشان از رهایی

شناسان از  جامعهشناسان و  گشاید. انساناقتصاد و سیاستی بدیل را پیشاروی خود می

ی کالا در راستای ایجاد سود سان بدیل اقتصاد تولید و مبادله ه اقتصاد )یا تبادل( هدیه ب

را می  11اند.یاد کرده از یکهدیه  تا  بگیرند.  تا هدیه  را مدیون مهر دهند  سو دیگری 

ای از سر لطف با او برقرار سازند. هدیه ایجاد حضور خویش سازند و از سوی دیگر رابطه

شکل. هم  کند. به دو  که »خود« به او لطفی می   ای است نزد دیگری، نزد هر دیگری 

بهب هم  و  بخشندگی  و  مهربانی  از  یادی  اینه شکل  بستانکاری،  حس  باید شکل  که 

جا فراروی از هستندگی و حضور این  12. شکلی جبران کردبه سپاسگزار بود و هدیه را  
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آنضرورت میهای  در حوزهرا  فرمانروایی،رساند.  مقابل  در  سیاست  را   ی  دموکراسی 

 ی دموکراسی در بنیاد خود چیزی جز توافق همگانی نیست، توافق همگانی درباره داریم.  

نظر  همیک سیاست یا یک حکم. توافق همگانی آن توافقی نیست که همه در مورد آن  

باشند. چنین چیزی جز در وضعیت آرمانی استثنایی که همه بتوانند در مورد امر مد  

آید. دموکراسی حتی در آن شکل دست نمی ه نظر درک و باور خویش را بیان کنند ب

مبنای حضور تمامی ناقصی که امروز در قالب دموکراسی انتخابی یا نمایندگی یافته بر

یابد.  سامان می وها سرگیری ی سنی معین( در فرایند تصمیم افراد )البته در یک محدوده

آن یا یک  حتی  پارلمان  که  اتخاذ می   جمهوررییسهنگام  را  بتصمیمی  او  سان هکند 

ایننماینده  همگان  میی  را  متجلی کار  خویش  تصمیم  در  را  همگان  او حضور  کند. 

توان به این شکل از حضور اعتمادی داشت. برای همین نیز  سازد. بدون تردید نمیمی 

تری را در فرایند  های دیگر دموکراسی، دموکراسی رایزنی و نمایشی حضور عینی در مدل 

  13. کنیمجو میوها جستگیری و اجرای تصمیمتصمیم 

 

 تخیل 
گونه حد و حصار، مانع و تهی از هر  ۫  کرانگیکران است و در بی جهانِ حضور بی 

توان همه فراز و نشیب است. حضور بر بنیاد تخیل ممکن است و به تخیل می   گشایش،

ممکن و را گشود. ناها بود، هر وضعیتی را تصور کرد و هر افقی  زمان  ی جا و در همه

امر محال در پهنه  ناممکن نه  ی آن وجود ندارد. مانعی در مقابل تخیل وجود ندارد. 

خواست  بهخیالی عدم تخیل  خیالی است. بی ی بیناپذیر که پدیدهتخیلنشدنی یا  تخیل

تمامی  به خیالی ولی  جویی از آن. بی کناره نهادن به وادی تخیل و است، سرباز زدن از پا

که ها بدون آنممکن نیست، زیرا ادراک و فهم فقط به توان تخیل ممکن است. پدیده

شوند. تخیل امکان ادراک تمامیت  راک میتمامی بنمایانند در تمامیت خود ادبهخود را  

سازد. )بخشی از یک سیب را از  متناهی ممکن می پدیده را در ظرف زمان و مکانی نا

شنویم، ولی تمامیت یک سیب را را میبینیم یا جایی بوی آنافق دیدی محدود می

ها و جهان کنیم.( فهمِ چرایی و چگونگی پدیده جا پیشاروی خود ادراک/تصور می آن

از عهده ی آنگیرنده بردر باز، فقط  از حس و احساس و می بری تخیل  ها،  آید. تخیل 
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بر   ادراک، نظریه  و  در می فرضیه  چه  زندگی  تخیل،  تجلی  دو  این  اتکای  به  سازد. 

توان زیست، راه رفت، کار ها نمی اش ممکن است. بدون آناش و چه در روزمرگیمادیت

 ای فراتر رفت.  توان ذرهها از حس ابتدایی خام جهان نمی کرد و سخن گفت. بدون آن

جهان گسترده و ژرف است. حضور در آن همواره حضور در تمامی گستردگی و  

پیش برد و گاه  وپستوان به اتکای تخیل مدام  ژرفای آن نیست. مرزهای جهان را می 

 توان سخن گفت: میاز چهار گام  در این زمینه،  در اوج و گاه در کف حضور قرار گرفت.  

احساسی است. حس و احساس در حساسیت به جهان پیرامون جای حسگام اول 

رساند. تن در قامت اجزایی همچون دارند. تن در حساسیت خود این کار را به انجام می 

های گوناگون هستی جِهان همچون حجم، صدا، رنگ و چشم و پوست و گوشت جنبه 

دهد. در حدی اولیه و خام، می احساس به آنها واکنش نشان  به و  د  نک می مزه را حس  

ناارادیِ برانگیخته شده، در کناکنش قرار گرفت. در رنگ یا   توان در حس و احساسِمی 

ور شد و به آنها واکنش خاصی نشان نداد. در ها غوطهی پدیدهنور، در آوا یا بو و مزه

آنها زیست و با آنها ماند. همین و بس. ولی حس و احساس همچنین زمینه را برای 

برانگیخته گشایند. می محور می واکنش پیدایش رویکردهایی   توان به حس و احساس 

از حسی استقبال    شده از سوی آن واکنش نشان داد، از سر سازگاری یا ناسازگاری، 

  کرد و از حس و احساس برانگیخته شده از سوی آن گریخت.

انگیزد. خوشایندی، درد، شادی و اندوه در حس به خودی خود احساسی را بر نمی 

خلاف بر  گیرد ولیبر میها و شاید صدها احساس دیگر در پیامد حس تن را درکنار ده 

گیرد. تنهایی سرچشمه نمیبهاز خود تن    14ما آموختههپونتی در مورد تن ب-چه مرلوآن

تخیلی کند. تخیل خام یا بدوی  تخیلِ خامِ تنانه حس را احساس و احساس را حس می 

فاصله چنددر  در  تن  از  تخیلگیری  است.  معین  موقعیت  یک  محدودیت  و   ۫  پارگی 

جای جا و آنآورد، تنی یکپارچه، حاضر در اینمیحضور تن در جهان را به تصور در

تواند به برخورد می   سان وجودی یکپارچه هجهان. احساس آن واکنشی است که این تن ب

سان یک جسم است. این جسم به اجزائش به جهان داشته باشد. تخیل خام، تخیل تن  

رسد  هنوز هوشیاری نیافته و روح در آن دمیده نشده است. هوشیاری در ادراک از راه می
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توان حسی را می   یابد. در هوشیاری،ها و احساسات موضوعیت میو در سنجش حس

   نادیده انگاشت و به ستیز با احساسی برخاست.

بها و احساسادراک است. تخیل وارد صحنه گشته حسگام دوم   یکدیگر  هها را 

سازد. این اقدام در دو ظرف زمان و مکان انجام می ها برپیوند داده کلیتی یگانه از آن

گیرد گونه که کانت مشخص ساخته از تجربه سرچشمه نمیگیرد. زمان و مکان همان می 

جواری برخاسته از تنامندی و آموختنی نیست. حسی از آن داریم. حسی از مکان در هم

شود و حسی صورت یک جسم در کنار دیگر اجسام در جهان( برانگیخته می هوجود )ب

شود ای احساسی حس می گونه ه چه که باز زمان در تغییرات حسی اوضاع جهان و آن

آید کنند. این حس اما باید به تجرید درای که مدام تغییر می نور، رنگ، صدا، بو و مزه 

ب با تصور جهان  این تخیل است که  و  زمان و مکان شکل گیرد  از  صورت هتا درکی 

صورت هی مکان بدهد. تخیل گستره ها و تغییرات آنها را شکل میای از همجواری گستره 

صورت بالا و پایین،  های بین آنها ب های جهان و تصور رابطهفضای تمامی تنامندی میان 

داده، در ی رخای از زمان با سه نمایهجا و دوری و نزدیکی است؛ و گستره جا و آناین

 گشاید.  نداده، گذشته، اکنون و آینده می رخداد و هنوز رخ حالِ

تخیل، یک کلیت   خورده به یکدیگر در ظرف زمان و مکان، به توانِای پیوند مجموعه

دانیم. ادراک توان در یکدیگر آمیختن  را ادراک میند. اینآفریهایی معین می را با ویژگی 

ها ساختن آن جداها و همزمان  ساختن کلیت سازی است. بر هم گسیخته سازی و ازیگانه 

دادن به یکدیگر ها را پیونداز یکدیگر در بُعدهای گوناگون زمان و مکان. حس و احساس

صورت میز و صندلی هها از یکدیگر بساختن آنهای معین و سپس جدادر قالب پدیده

و اتاق و خانه. تردیدی نیست که تخیل اجتماعی و تاریخی است و همواره در فرهنگ 

می  پیدا  مادی  جداوجهی  و  یگانه  انجام کند.  تاریخی  اجتماعی  چارچوبی  در  سازی 

کند. و باز این فرهنگ است که در نهایت مشخص ایجاد میگیرد و این فرهنگ را  می 

 در   ییهاحفره   و  هاشکاف  چهسازند و  می هایی را برهایی چه کلیتسازد چه مجموعهمی 

تکوین داد  صیتشخ  هاتی کل  در  و  هات یکل از    دیبا  جهان و  برخاسته  اما  فرهنگ   .

  دهد.می برخوردی است که میان ادراک افراد از جهان رخ 
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است   جوی ناشناخته و ادراک گره خورده به حس کنجکاوی است. کنجکاوی جست

به  احساسی  حس ی جالب و نه با هر حسی که با  ای که ناشناختهولی نه هر ناشناخته

هیجان  کشف،  هیجان  هیجان،  احساس  با  کارسون  راشل  مشهور  اکولوژیست  باور 

ای را  یابد که وجود ناشناخته کنجکاوی بر آن مبنا موضوعیت می   15شناختِ ناشناخته.

کند. کنجکاوی هدفمند است.  ای جذاب جلوه می گونهه که جالب و ب  آوردبه تخیل در

می را  جنبه چیزی  دانشی،  شناختی،  پدیدهجوید،  از  حساسیت  ای  در  کنجکاوی  ای. 

یابد. و این تغییر یا ویراستاری ادراک بیشتر و گسترش و تعمیق حس جهان نمود می 

می ضروری  کنجکاوی را  است.  تغییر  حال  در  همواره  ادراک  خاطر  این  به  سازد. 

خاستگاهی جز حضور در جهان و شیفتگی به جهان در پهناوری، ژرفا و آکندگی ندارد. 

زور از وجود انسانی ه گونه که خواهیم دید بکه آنبرای همین همواره برجاست مگر آن

 حذف شود. 

آن براز  همواره  کنجکاوی  که  جستجا  به  را  حس  همواره  و  است  جوی  وجای 

بر بی می ناشناخته  می انگیزد،  دامن  را  بی قراری  آنزند،  هر  به  توجه  در  که قراری  چه 

نمی در  حس  به  و  کنجکاوی نیست  پندارِ  ۫  آید.  به  می  نیستی  را  شاید  بود  جوید. 

عهده گرفت. فقط در حساسیت و هوشیاری مداوم هتوان ب دشوارترین مأموریتی که می 

زند. نتیجه، ایست  توان کنجکاو بود. این، در مجموع خستگی و سرگشتگی دامن میمی 

خستگی، برای بازیافتن نیرو یا رسیدن به آرامش و رفع    و درنگ است. بازایستادن از سرِ

های گاهی در ایستاییِ پدیدهیابد. برای چندخستگی. در درنگ، ادراک به ثبات دست می 

کنند. میز، صندلی، گل و شده تشخص پیدا می تثبیت ادراک شده، جهان در وضعیتی  

ی به مندهستی سازند. در این موقعیت،  باغ جهان پیرامون را پر از وجود خویش می

ی تمامی سپهر زیست را در مندهستی یابد. حضور به حاشیه رفته،  چیرگی دست می

   گیرد.بر می 

ادراک گره خورده به عنصر دیگری نیز هست، به خاطره. خاطره را وصل به زمان  

می  ممکن  آن  پرتو  در  فقط  را  زمان  تداوم  نیز  پنداشته،  را  مکان  خاطره  ولی  دانیم. 

کند  بخشد. مکان در امتداد، در طول، عرض، عمق و حجم عینیت پیدا می موضوعیت می 

آورد. ولی خاطره خود چیست و دارای یاد میهای دیگر ببه ذرهو خاطره امتداد را از ذره  
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های حسی احساسی در تن، در دستگاه حس چه خاستگاهی است؟ خاطره ماندگاری  

به وجود آن آن است.    ی خوانیم پشتوانهچه که احساسش می است. حساسیتِ حسی 

چشم، گوش، بینی، دهان، پوست، گوشت و در مجموع تن، کنام و سرپناه ماندگاری 

نامیم.  دارد ذهن میهستند. محوری که ماندگاری را ساماندهی کرده و پویا نگاه می 

طور معمول  هرا باحساسی و تبدیل آنها به حساسیت است. آنذهن مقر ماندگاری حس

که تخیل در شمریم. در آندانیم و سنخی از فکر و خیال می چیزی در ورای حس می 

کند تردیدی نیست. ولی ذهن مرکزی از تفکر و خیال نیست که آن نقشی مهم ایفا می 

احساسی است  عکس، مرکزی از انباشت حسیدهد بلکه، برخاطره را در خود جای می

آورد. ذهن هوشیاری است.  می شکل تفکر و خیال درهاحساسی انباشته شده را ب که حس 

 های دیرینه. های جدید و کهنگی انباشتی حساس به ورودی 

بازتاب   در جستجوی زمان از دست رفتهگونه که در کتاب  خاطره همان پروست 

کند. مرکزی  ی، چون خود به ذهن خطور می دراناا  16ارادی و گاه ارادی است.یافته گاه نا

آگاه و خود آگاه بروز خودرود. در دو شکل نامی آید و  جوید. خود می را نمیدر وجود آن

می  ناپیدا  آن خاطرهخودکند.  بآگاه  را  ادراک  همواره  که  است  بازشناسی های  صورت 

می پدیده همراهی  آن  با  متناسب  اندامی  واکنش  اتخاذ  و  جهان  در  این ها  در  کند. 

ای از کارکرد آن وجود داشته باشد.  که آگاهیوضعیت، خاطره در کار است ولی بدون آن

بآگاه می گاه خودخاطره آن سان عنصری متمایز از دیگر فرایندهای زیست ه شود که 

می می احساس  را  سیبی  آنشود.  بدون  ناگهان  و  بخوریم  باشیم  کرده  اراده  یاد ه که 

می  گذشته  در  مشخص  موقعیتی  در  سیب  به خوردن  آگاه  موقعیت،  این  در  افتیم. 

نیست. دیرندی معین دارد و خاطره این وضعیت خاطره ماندگار  ی خود هستیم. در 

یاد آوردن امری، هارادی در فرایند تلاش برای ب   ی شود. خاطرهسپس از ذهن زدوده می

ی )برای خاطره  تلاش  ی بندد. گاه انگیزه تدریج در ذهن نقش می های برخدادی یا پدیده

را با دقت و جوانب بیشتری  کوشیم آنمی سپس  ی ناارادی چیزی است که  ارادی( خاطره

یاد هکه در رابطه با انجام کاری یا مأموریتی نکته یا امری را بیاد آوریم و گاه برای آنهب

 آوریم. 
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ی  زمینه گام سومِ حضورْ فهم است. فهم تجریدِ در آمیخته با تدقیق ادراک در پس

روی از آن به اتکای تخیل است. دیدن امر کلی در احساسی و فراادغام ادراک و حس

راک ها است. فهم همچنین در بازپرداخت و بازگویی ادجزئیات و امور جزئی در کلیت 

ی یهادانیم. متن و گفت را پدیده زبان را قلمرو فهم می  طور معموله یابد. بتجلی می 

نمایند. فهم ولی میگیرند و خود را باز دانیم که فقط در فهم در دسترس قرار میمی 

گیرد. فهم متمرکز بر بر میها را نیز درتر از آن است. طبیعت و کنش انسان گسترده

آن  نمیشناخت  را  خود  که  است  درچیزی  به حس  که  ادراک نمینمایاند،  در  و  آید 

دهد. بدون تردید، در جهان فقط  هایی از خود را بروز می های نمادین فقط جنبه نشانه 

شود وجود دارد. ولی چیزهایی هستند که  آید و ادراک میمی چه که به حس در  آن

گذارند یا در سطحی نمادین وجود دارند. این چیزها جای میهی از خود بیهافقط نشانه 

 توان بازشناخت.  را فقط با فهم می

ویژه هگران مدرن بهای تأویلمان از فهم، درکی که متأثر از نوشته در درک امروزی 

ی جمعی مستند زبان فقط خاطره   17یابد. گادامر است، فهم در زبان تکوین و تجسد می

ی ابراز هیجان گو نیز نیست. زبان همچنین فقط عرصهوی گفت شده و وسیله و عرصه

کند.  ای دیگری از آن وجود دارد که در رابطه با فهم موضوعیت پیدا می نیست. جنبه 

دهی جهان به وجه بازِ بیان تخیلی است. در آن هیچ چیزی زبان ساختاری برای سامان

پذیر ادراکآید. زبان  نمی به خودی خود پنهان نیست ولی چیزی از آن نیز به حس در

باید از درون به توان تخیل فهمید تا نیز نیست. زبان یک کلیت است. ساختار آن را 

گرفت که ساختار توان فرا می کار گرفت. واحدهای آن، کلمات، را هنگامی  هرا ببتوان آن

   را فهمید.درونی یا نظام آن

به   ها فهم خود از جهان،گیرد ولی انسانزبان برای فهم در اختیار کسی قرار نمی

می ای  لحظه وثیقه  به  آن  در  را  همهکنون  در  دیگران  و  خود  تا  ها  فرصت  ی گذارند 

ای از فهم بهره گیرند. فهم جهان تخیل در آن حضور یابند و از آن همچون ذخیرهبه
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ها و ای از گفتهجا است که زبان شکل گفتمانی، مجموعهاتکای آن ممکن است. اینبه

  سازد.ها را ممکن می کند که فهم پدیدهها، را پیدا می نوشته 

های تجربی آنچه که ی محض. در اندیشه، جنبهگام چهارم اندیشه است، اندیشه

و   ادراک  رنگ میحس،  آنفهمیده شده  از  بربازد. چیزی  میها  بجای  صورت ه ماند، 

چه است که تشخص یافته ولی دیگر در  ای. طرح نمایی از آنطرحی، گقتی یا انگاره 

تشخص موضوعیت ندارد بلکه در رخدادگی امری معتبر است. گفت پرداخت کلامی 

گذرد. ذهن در ی فردی یا جمعی، کسانی می طرح است. طرح و گفت به ذهن، خاطره

گویی درونی  واندیشد. برای همین، اندیشه شکل کولاژ یا گفت شد طرح و گفت می وآمد

مرج.  وهرجموازات یکدیگر یا در تصادم با یکدیگر. پر از  به هایی  ها و گفت را دارد، طرح

گویی درونی یا جهش از یک طرح به طرحی دیگر به صورت وشکل گفت   اندیشه معمولًا

ای دیگر دارد. انگاره، به برداشتی که ای به تصویر یا انگاره جهش از تصویری یا انگاره

را به فرگه رساند، طرح و گفتی است که پرداخته و مستند شده و در توان تبار آنمی 

توان انگاره را می  18صورت سند در دسترس همگان قرار گرفته است.هب   ای معینپیکره 

جا صورت گزارش، حکم، نظریه و تصویر در کتاب، نقاشی، فیلم و موسیقی یافت. آنهب

های متفاوت گزارش، حکم، نظریه و تصویر کنار یا در نیز کولاژ و گفتگو را داریم. گونه 

 برخورد با یکدیگر. 

شود. از آن ردی گذرد در گذر زمان محو می ی محضی که در ذهن کسی می اندیشه

ماند. تا حد زیادی  جای نمیای شخصی از آن برماند. حتی خاطرهجای نمیو نشانی بر

متعین است. خصوصی و گذرا است و کسی را دسترسی مشخصات آن، از همان آغاز نا

را بشناسد و مورد ارزیابی قرار دهد. در قالب گفت، اندیشه موقعیتی  به آن نیست تا آن

می  پیدا  چند متفاوت  کناکنش  در  گفت  ادا/بیان کند.  بیناذهنی  سپهری  در  یا  نفره 

توان با آن شود. هر گفتی از سوی کسی، نزد دیگران موجودیتی معین دارد که میمی 

توان در پیامد یک ارزیابی تکمیل کرد، نقد کرد یا کتمان و برخورد کرد. گفت را می 

ای بازد. گاه کلمه ها رنگ میها و دگرگونی گفته شد گفته ونفی کرد. ولی بازگفت در آمد

جا کرد و گفته را دگرگون ساخت. در انگاره،  ه بگفت یا نوشته جا  گوییِتوان در بازرا می

اندیشیده  باز یابد. دیگر گذرا و خصوصی نیست.  تر از آن جامعیت می اندیشه تثبیت و مهم 
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رو کلیتی است با اجزاء معین. در دسترس همگان برای ارزیابی، بررسی و آنازو    شده

  نقد. اکنون و برای همیشه.

کاری پیشه  و پنهان  لازم نیست خود را کتماندر سپهر اندیشه، تخیل دیگر هیچ  

کند. تخیل در آزادی از  انگیخته و خودمحور عمل میکند. در این سپهر، تخیل خود

بند آزاد  وقید گیرد که در اندیشه از  خود می ه ها. تخیل اینک شکل ذهنی را بضرورت

ای در کار جا ارادهجهد. اینمیای دیگر  ای به موضوعی، نکته است. از موضوعی، نکته 

کس بنا  هردهد.  تخیل، رخ می   خود، به توانِهبزند. خودنیست. عاملی جهش را رقم نمی 

ای را طرح  ی تخیل، نکته ی دیگران، همه در دایرههایش یا برداشتش از علاقهبه دغدغه 

سره تخیلی ها یککند. انگاره امری تخیلی و در برخی عرصه کند و گفتی را بیان می می 

آشکارا مهمی ایفا   نقشی هنر )موسیقی، ادبیات، نقاشی و فیلم( تخیل  است. در عرصه

حوزهمی  در  تجربهکند.  به  انقیاد حساسیت  به  تخیل  فلسفه،  و  علم  و ی  های حسی 

آید ولی در این حوزه نیز تخیل کار پرداخت حساسیت و استدلال  میاستدلال منطقی در

 گیرد. عهده می ههایی مجرد بدر انگاره 

 

 ی و حضور در ستیز و وابستگیمند هستیبندی: جمع
می مندهستی  رقم  را  ما  وجود  مبنای  که ضرورتمندهستیزند.  ی  است  را  ی  ها 

ی مندهستی سازند.  صورت دغدغه ما را درگیر جهان میهها بآفریند و این ضرورتمی 

از آن، دادهگزیند.  نمیرا کسی برخودانگیخته است. آن بهتر  یا شاید  شده است. بدتر 

خودِمندهستی ی  انگیزه  نیز  را  خواست  فریندآمی ی  مندهستی   ی  در  انگیزه  این   .

ب رانهصورته ماندگاری  از  گوناگون  تا   ی های  گرفته  ماندگاری  شور  و  نفس  صیانت 

یابد.  ی لیبیدو و شور آفرینندگی تجلی می گسترش قلمرو زیست، خواست قدرت، رانه

گونه  غوطه به  شامگاه،  تا  بامداد  از  است.  آن  بر  متمرکز  زیست  تمامی  در ای  ور 

قراری به درگیری  ستاند و در بیمیهای آن قرار را از ما بازی هستیم. دغدغه مندهستی 

باید غایتی و پروژهدرپی کشاند.  با جهان می  توان گیری کرد. غفلت نمیای را پیپی، 

زندگی   ی ی برخاست. به عرفان و نفی خودخواستهمندهستی توان به ستیز با  ورزید. می 
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ی مندهستی کند.  آورد ولی این خود تلاش و سرسختی بس بیشتری را طلب میروی 

 نشیند. گاه پس نمی هیچ

آفرین هستند. زیست و تنامندی را محدودیتآفرین و  ی دردمندهستیهای  دغدغه

آورند. جهان را از میدر ها ها را به انقیاد موقعیت سازند. درگیری آکنده از درد و رنج می 

ی تخیل مندهستی کنند. در تلخی و ناکامی  ها حذف می ی کناکنش افق دید، از دایره

شود، تخیل حضور در جهان. تخیل در آزادی مطلق ممکن  زند و شکوفا می جوانه می

کرانگی است و متمرکز بر درنوردیدن زمان رو حضور ترافرازندگی است، بی اینازشود.  می 

آغاز  احساس  با  آن  درآمیختن  و  نهادن حس  سر  پشت  از  را  تخیل حرکت  مکان.  و 

میمی  انگاره  به  نهایت  در  اما  کوچک،  گامی  ممکنکند.  چیز  هر  انگاره  ولی     رسد. 

. تخیل در نهایت  است  اثر هنری و نهاد فرهنگی  در  تدوین یافته  ،یافته در نظریهتجسم

 بخشد.  ی، می مندهستی حضور را جسمیت، 

ی در ستیز با حضور. حضور  مندهستیی قرار دارد و  مندهستی حضور در ستیز با  

های آید. تخیل با جدیت در پیشبرد پروژهشمار میهی غفلت ب مندهستیی  در گستره

با درگیری  ندارد. وضعیتی دنگوناگون مرتبط  ایجاد های زندگی خوانایی  را  کیشوتی 

ی، مند هستی انداز  چشمآورد. از  همراه می ه کند و در نهایت فلاکت و شکست را بمی 

حضور فقط در چارچوب فراغت و تفریح برای بازجستن نیرو در راستای انجام کارها و 

نوبت خود باید هگرنه باید از آن اجتناب ورزید. حضور بهای جدید معنا دارد، ومأموریت 

ی بستههای  ها و محوطه ی را طرد کند تا جهان را در بیکرانگی، بدون بند مندهستی 

قید هر  از  رها  آزاد،  تخیلِ  در  فقط  تخیل  باشد.  داشته  خود  پیشاروی  بند،  ودغدغه، 

گیرد. تخیل مدام باید از خود را از کمند و جای جهان را پیجای تواند حضور در  می 

مندی را تصور ی برهاند تا بتوان هر ناممکن و هر نیستی مندهستی ی وجود به  وسوسه

 کند.  

دست آورد و دیگری را  هب  مطلقی  اتواند سیطره دو نمیکدام از اینهمه هیچاینبا 

ها نیازمند حضور است، حضور گذشتن از دغدغهی برای برمندهستی سره طرد کند.  یک

تا افقی از درگیری شکل   ،هاها و گیر و بستار وضعیت جای موقعیت در ورای اینک و این

های پراکنده احساس کرد و دریافت توان چیزی را بیشتر از حسگیرد. بدون تخیل نمی 
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خاطر ه ی ممکن نیست. نه بمندهستی دست آورد. حضور نیز بدون  هو درکی از جهان ب

موجود   تواند در پی حضور باشد، چرا که حضور از آنِفقط در بودن می   که هستنده آن

ی مندهستی ی  بستهق  فازنده است. بلکه به آن خاطر که حضور در جهان واکنشی به  

آفریند. تخیلْ حرکتی در راستای های آن می ها و درگیرو درد و رنجی است که دغدغه

رهایی است، و رهایی همواره رهایی از موقعیت و وضعیتی است. در بنیاد نیز باید حسی 

از جهان، تنامندی درگیر جهان، وجود داشته باشد تا تخیل به پرواز درآید و حضور را 

 در قالب ادراک، فهم و اندیشه جای دهد. 

ی و حضور حذف ناشدنی هستند. در ستیزی همیشگی با یکدیگر هستند  مندهستی 

سیاست  توان حذف کرد. اقتصاد و ی را نمیمندهستی یکدیگر. ه ولی همچنین وابسته ب

نمی پهنه را  از  میتوان  زدود.  زندگی  بری  حضور توان  جهت  در  و  تخیل  مبنای 

های حاکم بر زیست دیوار مقاومت سرسختی سویی دیگر بدان داد ولی ضرورتوسمت

می  ایجاد  آن  مقابل  کمرا  کارگران  و  دهقانان  بردگان،  اقتصادی  تر کنند. خودسامانی 

جایی برده است. تاریخ اما همواره شاهد حرکت در جهت حذف حضور و ه گاهی راه ب

مطلق   انسان مندهستی استیلای  است.  بوده  زیست(  سپهر  )بر  تخیل  ی  از  همواره  ها 

اند  گاه نیز که به تخیل حضور را در فهم و انگاره موضوعیت بخشیده اند. آنبازداشته شده 

اند. چه نهاد و باورهای معطوف به حضور در ی ادغام کردهمندهستی آنها را در سپهر  

ی مند هستی جهان، از نهادها و باورهای سیاسی گرفته تا نهادها و باورهای دینی، که در  

ی حضور همگان ایم که در آغاز قرار بود زمینهای را دیدهاند. باورهای سیاسی ادغام نشده 

ها را به سرمایه و دولت  ساز انقیاد انساندر جهان یکدیگر را فراهم آورند و سپس زمینه 

ایم که قرار بود امکان حضور ای را هم دیده ی دینیها اند. درکدر دوران معاصر شده 

عرصه اینک  و  آورند  فراهم  را  نامتناهی  جهانی  در  تنگناهای انسان  به  انقیاد  ی 

   اند.ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شده 
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